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مـا منتظـر بهـاریم!مـا منتظـر بهـاریم!
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آدرس کوه قاف

به تعداد انگشتان یک دست!

به دنیای حیوانات باغ وحش خوش آمدید!

داسـتان

کمیـک

تـازه هـا



ــود  ــی نب ــود یک ــی ب ــا یک ــتان را ب ــم داس نمی خواه
ــی  ــکک اش ــم:  گنجش ــس می گوی ــم، پ ــروع کن ش
ــک ســر و  ــام موجــودات ی ــه ازدح مشــی بی توجــه ب
ــره  ــوک تی ــار جــوی آب نشســت، آن ن دو گــوش کن
رنگــش را تــکان داد و گفت:»ســام! مزاحــم شــدم؟«
ــای  ــه معن جــوی روان، آرام موج هــای کوچکــش را ب
نــه تــکان داد، گنجشــکک ادامــه داد: »ازت یــه 
ــه  ــی ک ــه فصل ــرام  از س ــه ب ــی دارم می ش خواهش
گذرانــدی بگــی؟ بگــو کــه می خــوام بــرگ بــه 
ــای  ــون رو از حرف ه ــن خیاب ــای ای ــرگ درخت ه ب
تــو امســال نــو کنــم«. جــوی آب نگاهــی خســته بــه 
شــوق جوانــی گنجشــک انداخــت و گفــت: »جوونــک 
تــو اگــه بخــوای از مــن بنویســی بــرگ درخت هــای 
ــک آب را  ــان کوچ ــه« جری ــوم میش ــم تم ــگل ه جن
ثابــت نگــه داشــت و چشــم هایش را بســت بــه امیــد 
آرامــش، امــا آرامــش زمانــی کــه حــرف گذشــته اش 

ــود. ــی ب ــود بی معن ــده ب ــیده ش ــط کش وس
گذشــته ها گذشــته، امــا نمی دانســت چــرا هــر وقــت 
ــو  ــید از بازگ ــو او می ترس ــته ات بگ ــد از گذش می گفتن

کــردن آن کابــوس.

تابستان 
صــدای جمعیــت حالــش را بدتــر می کــرد هــر 
ــک  ــد، خش ــی می ش ــبیه زباله دان ــتر ش ــه بیش لحظ
ــال الان اش در  ــط ح ــود، فق ــک ب ــر خش ــود سرتاس ب
ــرگ  ــس م ــد، ح ــه می ش ــکی خاص ــه ی خش کلم
ــود.  ــده ب ــه تنــگ آم ــاب ب ــور آفت داشــت، از داغــی ن
ــه  ــر ب ــن شــده، آن جــوی آب را،بیش ت تابســتان نفری
ســطل زبالــه ای تبدیــل کــرده بــود، تجریــش پــر شــد 
ــر  ــر عم ــه آخ ــریع تر ب ــه او را س ــی ک ــود از آدم های ب

ــد. ــک می کردن ــود نزدی خ
چــرا او اینجــا بــود چــرا از بیــن ایــن همــه سرنوشــت 
ــود،  ــرای او گذاشــتند؟ خســته ب ــودن را ب جــوی آب ب
تشــنه بــود، خشــک بــود بلوک هــای تنــش از شــدت 
ــی  ــگار در جهنم ــید می ســوخت ان ــور خورش ــش ن تاب
ــه  ــاً ب ــش قب ــرده. دل ــاب ک ــودش انتخ ــه خ ــود ک ب
ــش را  ــه فرزندهای ــود ک ــوش ب ــادری خ ــه ی م گرب
ــا  ــود ام ــاه داده ب ــده پن ــک ش ــوی خش ــن ج در همی
حــالا بــه هفتــه نرســیده جنــازه ای در ســطل آشــغال 
بــو گرفتــه و بچه هــای کوچکــش دارند 
تلــف مـــی شوند. از ایــن 

نــاجـی
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سـاز زندگی
سام آشنای من!

بهار را 
عزیز، می فرستمش برای تو

مراقب تمام خنده ها و گریه هاش باش
اگر نسیمی از کنار او

به قصد ریزش شکوفه ها 
                  عبور کرد

به او بگو برو
که چشمه ها 

همیشه از نگاه این بهار جاری است
بگو به او

ترانه ی پرنده های دور را 
                  برای تو

                      رسانده است
و این بهار ساز زندگی برای توست

به ساز او 
     برقص!

کوچه ها معطرند
شاخه ها هنوز هم پر از شکوفه اند

گر چه عید نیست
 گر چه مانده تا بهار

گر چه برف ها نشسته روی شانه های تو، ولی
یک بهار

      در خیال توست
یک پرنده نیز 

      روی شاخه ی بلند آن نشسته است       
ذهن تو

     پر از 
         ترانه است.

پرنده در 
خیال توست

شـعر       صـدیقه اسماعیل لو

    داستـان     سودا میزبانی ایرانق

 ویژه نامه کودک و 
نوجوان نوروز 1402

تابســتان نفریــن شــده متنفــر بــود نمی دانســت بــرای 
ــی  ــا از آدم های ــزد ی ــک بری ــدن کاغ اش ــه خوان مرثی
ــود.  ــر ش ــد متنف ــن روز انداختن ــه ای ــا را ب ــه آن ه ک
ــرای  ــم ب ــی اشــکی ه ــزد حت می خواســت اشــک بری
ریختــن نداشــت. جــوی آب در نیمه هــای مــرداد 

ــد. ــود دی ــه چشــم خ ــرگ را ب م

پاییز 
انــگار بعــد از آن تابســتان لعنــت شــده ایــن بــار بایــد 
ــوم.  ــزی ش ــده ی پایی ــک ش ــای خش ــزن برگ ه مخ
لااقــل ایــن بارشــاید اوضــاع بهتــر باشــد، تلــف شــدن 
ــد گاهــی هــم  ــر از چن ــم. ه ــا را نمی بین بچــه گربه ه
ــد روز  ــد. چن ــامان می ده ــم را س ــر و صورت ــاران س ب
پیــش یــک لیلــی و مجنــون دیــدم عشق شــان چقــدر 
زیبــا بــود. چنــان زیــر بــاران قــدم می زدنــد کــه انــگار 
آب مقدســی از آســمان می بــارد. گلبرگ هــای بهــاری 
ــای  ــه بلوک ه ــزی ک ــرمای پایی ــود، س ــا ب ــود، زیب ب
ســوخته  از آفتــاب تابســتان ام را خنــک می کــرد، 
ــی و  ــای نارنج ــیلی از برگ ه ــه س ــود. ب ــیدنی ب پرس
ــود،  ــا ب ــاه رنگ ه ــز پادش ــردم، پایی ــگاه ک ــوه ای ن قه
ــم  ــوز تن ــا هن ــودم، ام ــا ب ــر از برگ هــای زیب ــن پ و م

خســته بــود.

زمستان
هنــوز بــا برگ هــای پاییــزی خداحافظــی نکــرده بــودم 
کــه دانه هــای  ســفید بــرف تنــم را بــه زیبایــی پوشــاند. 
امــا نــه بــرای منــی کــه در خســتگی مــوج مــی زدم و 
در حســرت داشــتن جریــان آبــی کوچــک غــرق رویــا 
می شــدم. بلوک هایــم در ســرمای زمســتان یــخ زدنــد 
و مــردم رهگــذر بــه راحتــی مــرا بــه زبالــه دانــی تبدیل 
ــمانم  ــل چش ــم در مقاب ــت های کوچک ــد. دوس کردن
تلــف شــدند و آرزوی آرامــش ماننــد حســرتی در دلــم 
ــم  ــده بودن ــرای لغزن ــرا ب ــم چ ــد. نمی دان ــا مان ــه ج ب
ــن  ــه م ــد ک ــب نمی دانن ــا خ ــد؟ ام ــت میکنن ــرا لعن م
ــا وجــب  از رفتــار تــک تــک آن هیولاهــا نگرانــم و ب
ــناک آن  ــف و ترس ــش کثی ــف کف ــه ک ــم ب ــه وجب ب

ــم. ــگاه می کن ــودات ن موج
از ســرمایی کــه در وجــودم دارم متنفــرم. از آب کثیفــی 
کــه در مــن جریــان دارد متنفــرم. مــن از لحظــه 

ــرم. ــم متنف ــی روح ــرد و ب ــی س لحظــه ی زندگ

بهار 
ــگاه  ــوی آب ن ــکوت ج ــه س ــب ب ــا تعج ــک ب گنجش
کــرد وآرام گفــت: »چــی شــده؟ بــه مــن هــم 

بگویــی؟« نمی خواهــی 
جــوی آرام، بــا صدایــی از ســر آرامــش گفــت: »گفتــم، 



ولــی فکر کنــم نشــنیدی«
ــو  ــا صدایــی متعجــب گفــت: »چــی؟ ت گنجشــک ب

ــم دادی« ــر شــده از ســکوت تحویل ــی پ ــط کتاب فق
ــخ داد:  ــش پاس ــدان تجری ــی می ــوی آرام و قدیم ج
»بنویــس بهــارم رســیده، ناجــی روزهــای ســخت من 
ــارم را  ــان شــب های ت ــاه تاب رســیده، بنویــس مــن م
پیــدا کــردم، بنویــس دارم تــک تــک حســرت هام رو 
ــا خوشــحالی برگ هــای  ــار ب زندگــی می کنــم و این ب
درخت هــای تــازه ســبز شــده رو بــا صــدای قشــنگت 
ــارم دارم.  ــه به ــه ب ــقی ک ــق، از عش ــن از عش ــر ک پ
بخــوان و بگــو جــوی آب عاشــق بهــارش بــود. بــرای 
ــوخت.  ــتان س ــاب داغ تابس ــر آفت ــارش زی ــدن به دی
ــا  ــهرش. ب ــاق  ش ــم عش ــد از غ ــر ش ــز پ ــوی پایی ت
تمــام وجــودش تــو ســرمای زمســتان یــخ زد تا برســه 
ــکک  ــش. گنجش ــکوفه های گیاس ــارش، ش ــه به ب
عزیــزم، بــرو ســر ســفره ی هفــت ســین بــرای همــه 
ــا عشــق بخــون، بهــار اومــده و جــوی آب  بخــون، ب
داره لبخنــد می زنــه چــون معشــوقش داره زندگــی را از 

نــو بهــش یــاد میــده.
بــرو و بــا صــدای زیبایــت درِ تــک تــک 
ــو  ــزن و بگ ــرزمینم را ب ــردم س ــای م خونه ه
ــی و  ــن ناج ــال بهتری ــه بهارامس ــیدن ب ــقِ رس عش

ــت.« ــن اس ــی م ــد زندگ امی
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 تصویرگری     آوا دروی

ــوی  ــرو ت ــد: ب ــی گوی ــاران م ــه ب ــا ب ــان لی مام
ــن. ــدا ک ــار را پی ــاط و به حی

بــاران تنــد تنــد از پلــه هــا پاییــن مــی رود. وســط 
ــردد. ــار می گ ــال به ــتد و دنب ــاط می ایس حی

ــگاه  ــه باغچــه ن ــا چشــم های ســیاه درشــتش ب ب
می کنــد. گل هــای لالــه زرد و ســرخ و بنفشــه های 
بنفــش و زرد، وســبزه ها و برگ هــای روی شــاخه ها 

ــد: ــرش می نویس ــوی دفت ــد. ت را می بین
1. بهــار کــه آمــد گل هــا و برگ هــا و ســبزه های 

تــوی باغچــه هــم آمدنــد.

بــا  و  می گــذارد  پلــه  روی  را  دفترچــه  بعــد 
ــه ی درخــت  ــه خــاک باغچــه ، تن دســت هایش ب
ــه و بنفشــه دســت  ــای گل لال ــیب و گلبرگ ه س
می کشــد. دفتــر را بــر مــی دارد و می نویســد:

ــد.  ــرم ش ــس و گ ــاک، خی ــد خ ــه آم ــار ک 2.به
گلبرگ هــای گل هــا و برگ هــای درختــان خیــس 

ــازک هســتند. ــرم ون و ن
ــم هایش را  ــتد. چش ــاط می ایس ــط حی ــاران وس ب

ــک ها  ــد. گنجش ــوش می کن ــوب گ ــدد. خ می بن
روی شــاخه ی درخــت ســیب جیــک جیــک 
می کننــد. صــدای چهچــه بلبــل و فنچ هایــی 
ــن  ــوی بالک ــان را ت ــایه قفسش ــای همس ــه آق ک
ــرش  ــوی دفت ــاران ت ــود. ب ــنیده می ش ــته ش گذاش

می نویســد:
ــد آواز  ــد بلن ــا بلن ــد پرنده ه ــار می آی ــی به ۳.وقت

ــد. می خوانن

بــاران روی پلــه مــی نشــیند و یــک نفــس عمیــق 
ــر  ــو می کشــد. هــوا پ ــو می کشــد و ب می کشــد. ب
ــاران در   ــس اســت. ب ــا و خــاک خی ــوی گل ه از ب

ــد: ــر می نویس دفت
4.در بهار هوا بوی گل وخاک خیس می دهد.

همــان موقــع مامــان لیــا بــا یــک کاســه چغالــه 
بــادام ســروکله اش پیــدا می شــود. بــاران می گویــد 
ــان  ــرده ام. مام ــوش ک ــه را فرام ــزه ی چغال ــن م م
لیــا می خنــدد و جــواب می دهــد:» معلــوم اســت! 

آخــر چغالــه فقــط در بهــار پیــدا می شــود«. حــالا 
ــزه کــن.  ــادام را م ــه ب ــاز کــن و چغال ــت را ب دهان
بــاران دهانــش را بــاز می کنــد و آرام آرام چغالــه را 

ــی دارد و می نویســد: ــر م ــر را ب ــود. دفت ــی ج م
ــدا  ــمزه پی ــرش و خوش ــادام ت ــه ب ــار چغال ۵.در به

می شــود.

بــاران چیزهایــی را کــه نوشــته دوبــاره می خوانــد. 
مــدادش را برمــی دارد و می نویســد:

بهار زیبا است.
بهار بوی خوب خاک و گل هاست. 

ــز وســبزو نارنجــی و بنفــش  ــگ قرم رن
ــت. گل هاس

ــای  ــس و برگ ه ــرم وخی ــاک گ ــار خ به
ــت. ــا اس ــرم درخت ه ن

بهار مزه ترش چغاله است.
من بهار رادوست دارم.

ــاره  ــد دوب ــگاه می کن ــا ن ــان لی ــه مام ــاران ب ب
دهانــش را بــاز می کنــد تــا مــزه ی چغالــه  ی تــرش 

ــد. ــش احســاس کن دیگــری را روی زبان
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ــی  ــوش مصنوع ــال و ه ــای دیجیت ــه دنی ــر ب اگ
Chat GPT نــام  حتمــا  باشــید،  عاقه منــد 

بــه گوش تــان آشناســت؛ رباتــی بــا توانایــی 
ــا از  ــیاری از حوزه ه ــمند در بس ــخگویی هوش پاس
ــک، اطاعــات عمومــی و... . ــه ریاضــی، فیزی جمل
قابلیــت  بــا  رباتــی  درواقــع چــت جی پی تــی 
تجزیــه و تحلیــل و تــوان پاســخگویی بــه مســائل 
پیچیــده  اســت کــه هــر انســانی تــوان یافتــن پاســخ 
آن را نــدارد. از شــگفتی های زندگــی در قرن بیســت 
و یــک، تحقــق ســاخت ربات هوشــمندی اســت که 
ــری دارد  ــان برت ــر انس ــه ب ــر حافظ ــا از نظ نه تنه
کــه در بســیاری مــوارد در زمینــه تجزیــه و تحلیــل 
ــر  ــا فرات ــود پ ــق خ ــدم از خال ــک ق ــز ی ــا نی داده ه

گذاشــته اســت.
ــد  ــر از ح ــرعتی فرات ــا س ــا ب ــب دنی ــن ترتی ــه ای ب

ربات ها رقیب انسان می شوند!
انتظــار مــا بــه مکانــی بــرای رقابــت میــان انســان 
و ربات هــای ســاخت بشــر تبدیــل می شــود، اتفاقــی 
کــه بــرای ســال ها ســوژه فیلم هــای جــذاب 
ســینمایی در دنیــا بــود و امــروز در واقعیــت یــک قدم 

ــم. ــه داری ــا تحقــق آن فاصل ت
پاســخگویی  و  هوشــمند  ربــات  چت جی پی تــی 
اســت کــه تــا بــه ایــن جــای کار به خوبــی از عهــده 
پاســخگویی بــه ســوالات چالــش برانگیــز انســان ها 
برآمــده اســت. ایــن ربــات ایــن قابلیــت را دارد کــه 
پاســخ های خــود را بــه شــکلی منطقــی و باورپذیــر 

ارائــه کنــد.
ــن  ــب ای ــزو معای ــی ج ــه نوع ــی ب ــن ویژگ ــه ای البت
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــی می ش ــز تلق ــی نی ــوش مصنوع ه
تمامــی پاســخ های ایــن ربــات صحیــح نیســت، امــا 
ــد  ــات می توان ــن رب ــن ای ــخگویی مطمئ ــوه پاس نح

شــما را گمــراه کنــد .
ــر  ــا باورپذی ــت ام ــوای نادرس ــد محت ــن تولی بنابرای
تبدیــل بــه یکــی از مهم تریــن ایــرادات ایــن ربــات 
هوشــمند شــده اســت، ایــرادی کــه در صــورت عــدم 
ــای  ــد چالش ه ــل، می توان ــد تکام ــع آن در فراین رف

جــدی را رقــم بزنــد.



ــنتی بابلســر از همیشــه شــلوغ تر بــود.  بــازار س
ــب و جــوش  ــار جن ــد در کن ــدن مســافرهای عی آم
مســخره مــردم، شــهر را از همیشــه شــلوغ تر کــرده 

ــود. ــرلان ب ــد ایــن نظــر ت بود.هرچن
ــیده  ــش همیشــگی اش را پوش ــودی بنف ــرلان ه ت
ــه  ــت ک ــد داش ــدرش تأکی ــی پ ــود، درهرمهمان ب
ــم  ــه گاه ه ــده و گ ــان خری ــودی را از آلم ــن ه ای
می شــد  کــه  می کــرد  ریــزی  اغراق هــای 
آن را بــه اخــاق پدرانــه اش نســبت داد. اگــر 
چیزهــا  اکثــر  او  باشــد  صــادق  می خواســت 
آدم هــا  باقــی  عجیــب  تفکــرات  دربــاره  را 
نمی دانســت. بقیــه می گفتنــد تــرلان منــزوی 
اســت امــا تــرلان فکــر می کــرد نشســت و 
ــی از او  ــه درک ــی ک ــا آدم بزرگ های ــت ب برخاس

اســت. ســخت تر  ندارنــد 
ــی اش  ــته ی قلب ــاف خواس ــادر برخ ــم م ــالا ه ح
ــد.  ــا بیای ــه این ج ــه ب ــود ک ــرده ب ــورش ک مجب
ــزی  ــر از آن چی ــاران نرم ت ــود و ب ــری ب ــوا اب ه
کــه حــس شــود می باریــد. بــوی ســنبل بــا 
ــوی  ــوط شــده و چاشــنی اش ب رطوبــت هــوا مخل
ســیاه دانــه و اســپندی بــود کــه مغازه دارهــا 

ماهی هــای  بودنــد.  چیــده  مغــازه  در  جلــوی 
هــر  در  شــقایق   گلبرگ هــای  ماننــد  قرمــز 
ــا  ــاوت ب ــای متف ــد. آدم ه ــده بودن ــازه پراکن مغ
دوســتان یــا خانواده شــان از کنــار تــرلان رد 
ــد،  ــه می زدن ــه او تن ــته ب ــدند و گاه ناخواس می ش
گویــی تــرلان روحــی اســت کــه کســی توانایــی 
دیــدن آن را نــدارد امــا تمــام آن آدم هــا بــا تمــام 
تفاوت هایشــان دربــاره ی چیــز مشــترکی بــه 
اســم نــوروز صحبــت می کردنــد .جشــنی دو 
هفتــه ای کــه تمــام مزایایــش در مدرســه نرفتــن 

می شــد. خاصــه 
ــه  ــرد ک ــگاه می ک ــا ن ــه آدم ه ــت ب ــرلان داش ت
ــرش را  ــی س ــا مهربان ــرد و ب ــف ک ــادرش توق م
بــه ســمت تــرلان چرخانــد: »نمــی آی داخــل 
ــدا  ــرای خــودت پی ــزم؟ شــاید چیــزی ب ــازه عزی مغ
ــی  ــت منف ــه عام ــرش را ب ــرلان س ــردی.« ت ک
ــت.  ــد زد و رف ــدی لبخن ــا ناامی ــادر ب ــکان داد. م ت
تــرلان  روی نزدیک تریــن نیمکــت نشســت و 
هدســتش را درآورد و روی گوشــش گذاشــت و بــه 
مــردم خیــره شــد. هنــوز بــرای مــردم همــان روح 
نامرئــی بــود کــه در برابــر نــوروز جذابیتــی برایشــان 
نداشــت. در افــکارش غــرق شــده بــود کــه ناگهــان 
ــر  ــری ظاه ــرن ۵ هج ــگار از ق ــه ان ــردی ک پیرم
شــده بــود شــروع بــه صحبــت کــرد. تــرلان دلــش 
ــه  ــرا نمی دانســت ک ــرد ســوخت زی ــال پیرم ــه ح ب
تــرلان نمی شــنود. چنــد لحظــه بعــد تــرلان 

ــر  ــنودی غی ــا خش ــرد ب ــتش را درآورد. پیرم هدس
ــان  ــرم! باباج ــام دخت ــت: »س ــاری گف ــل انتظ قاب
ــم را  ــن می خواه ــه م ــی ک ــن آدرس ــی ای می تون
روی ایــن نقشــه ی گوشــی بزنــی شــاید راهــی رو 

ــم.« ــدا کن ــوام پی ــه می خ ک
»کجــا  پرســید:  و  گرفــت  را  گوشــی  تــرلان 
ــه ای متعجــب  ــا قیاف ــرد ب ــد؟« پیرم ــد بری می خوای
بــادی بــه غبغــب انداخــت و گفــت: »کــوه قــاف!«

ترلان با صدایی جیغ مانند گفت: »چی؟«
ــن  ــرلان و ســرش را پایی ــار ت ــرد نشســت کن پیرم

ــت.  انداخ
- مــی خــوام دوبــاره قبــل از اینکــه دیــر بشــه  بــرم 
ــر  ــهرها تغیی ــدر ش ــا اونق ــم ام ــرما رو ببین ــه س نن

ــی کوه هــا هــم گــم مــی شــن.  کــردن کــه حت
ــه ســمت  ــمنویی از کیســه اش در آورد و ب ــد س بع

ــت.  ــرلان گرف ت
- سمنو میزنی؟

ــکان داد و  ــه عامــت منفــی ت ــرلان ســرش را ب ت
پاییــن انداخــت و در کمــال تعجــب دیــد کــه زیــر 

پــای پیرمــرد چمــن و گل ســبز شــده!
-شما عمو نوروزید؟

ــرما  ــه س ــق نن ــا عاش ــرت تنه ــه نظ ــه پ! ب -پ ن
ــه؟ کی

ترلان سری تکان داد.
- اون نقشه آدرس کوه قاف نداره. 

عمو نوروز با تعجب پرسید: چرا؟
-چون دیگه کسی بهش باور نداره. 

-ولی تو باور داری نه؟
تــرلان آرام ســرش را بــه عامــت بلــه تــکان داد.
اشــک ذوق در چشــم هــای عمــو نــوروز جمــع شــد 

و گفــت:
ــان!  ــوروز ج ــت ن ــی گف ــه م ــرما همیش ــه س -نن
ــه  ــاییه ک ــال اون کس ــروزی م ــر کار پی ــر و آخ آخ

ــد.  ــت ندادن ــون رو از دس باورش
و لبخنــد زد. تــرلان هــم در جــواب لبخنــد کوچکــی 
زد.همیــن موقــع مــادرش صدایــش زد. تــرلان 
ــت:  ــرد و گف ــوروز ک ــو ن ــرف عم ــه ط ــش را ب روی

ــردم.«  ــر می گ ــن ب »م
مــادرش چنــد پاســتیک از خریدهــا را  دســت او 
داد. بــا خوشــحالی بــه طــرف نیمکــت برگشــت. 
عمونــوروز رفتــه بــود امــا گل ســنبلی بــه رنــگ 

هــودی  بــه جایــش بــود.
امــا  نمی دانســت  تــرلان 
ســنبل نمــاد امیــدواری و 

باور به شروعی بهتر بود. 
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ــش  ــاغ وح ــا، ب ــدن حباب ه ترکی
ــورگ ادینب

وحــش  بــاغ  نگهبانــان  کــه  هنگامــی 
ادینبــورگ در اســکاتلند، دســتگاه حبــاب زن 
روشــن  پنگوئن هــا  محوطــه  در  را 
ــن دســت  ــا پنگوئ ــه ده ه ــد، بافاصل می کنن
ــد.  ــا را شــکار کنن ــا آنه ــه کار می شــوند ت ب
درخشــان  ماهی هایــی  شــبیه  حباب هــا 
و کوچــک هســتند امــا فهمیــدن ایــن 
ــچ  ــتند، هی ــذا نیس ــا غ ــا واقع ــه حباب ه ک
از  آنهــا  نمی کنــد.  ناراحــت  را  پنگوئنــی 
ــیر  ــوا س ــناور در ه ــای ش ــای حباب ه تماش
نمی شــوند و ســپس ســعی می کننــد بــا 
منقارشــان بــه حباب هــا ضربــه بزننــد. 
ــان  ــان هیج ــا چن ــات پنگوئن ه ــی اوق گاه
زده می شــوند کــه صدایــی شــبیه حیوانــات 
پنگوئن هــای  می کننــد.  تولیــد  وحشــی 
ســرگرمی های  ادینبــورگ  وحــش  بــاغ 

روی  بــر  آنهــا  دارنــد.  نیــز  دیگــری 
ماننــد  و  می نشــینند  شــناور  ســکوهای 
ــر روی  ــی ب ــای وحش ــتراحت پنگوئن ه اس

یــخ،  اســتراحت می کننــد.
پنگوئن هــا همچنیــن از سرســره های آبــی 
بــرای بــازی و تفریــح اســتفاده می کننــد. 
تعقیــب کــردن حباب هــا  امــا همچنــان 
برخــی  آنهاســت.  فعالیــت  محبوب تریــن 
از آنهــا همــه ی حباب هــا را بــرای خــود 
می خواهنــد و بــا ســایرین بــر ســر بــه دســت 
کــه  جاســت  ایــن  می جنگنــد.  آن  آوردن 
ــا  ــازی حباب ه ــرد ب ــم می گی ــان تصمی نگهب

ــد.  ــام کن را تم

نقاشی پاندا، باغ وحش سیراکوز
می کنــد  نقاشــی  قرمــز  پانــدای  وقتــی 
خــودش بیشــتر از یــک بــوم نقاشــی، رنگــی 
گونه هــای  ایــن  از  پیــش  تــا  می شــود. 

به دنیـای حیوانات باغ  وحش خوش آمدید

ــرای نقاشــی مناســب  ــات ب ــری از حیوان دیگ
اینــک  امــا  می شــدند.  داده  تشــخیص 
می دانیــم کــه ایــن پانــدا واقعــا نقــاش 
ماهــری اســت. پانــدای قرمز انگشــت شســت 
و همچنیــن اســتخوان مــچ بزرگــی دارد کــه 
ــو را  ــوب بامب ــا چ ــد ت ــک می کن ــه او کم ب
ــال،  ــز، در کوه هــای نپ ــرد. پانداهــای قرم بگی
ــد،  ــی می کنن ــزی زندگ ــن مرک ــار و چی میانم
بازیگــوش و کنجــکاو هســتند، و همیــن 
ــیاری از  ــتر از بس ــا بیش ــود آنه ــث می ش باع
حیوانــات دیگــر بــرای امتحــان فعالیت هــای 
جدیــد مشــتاق باشــند. ایــن حیوانــات از هنــر 
ــرای بــه دســت آوردن غــذا اســتفاده  خــود ب
می کننــد. یکــی از نگهبانــان می گویــد : 
ــوان نقاشــی را متوقــف  » گاهــی اوقــات حی
ــه او میان وعــده  ــی کــه ب ــا زمان می کــرد و ت

دوبــاره  نمی دادیــم، 
شــروع نمی کــرد«.

ــی  ــد زندگ ــان می توانن ــر جه ــیر در سرتاس ــات اس ــاق، حیوان ــش خ ــان باغ وح ــری نگهبان ــای فک ــف فعالیت ه ــه لط ب
ــویق  ــی را تش ــای طبیع ــرگرمی ها رفتاره ــی و س ــازی تماس ــا غنی س ــد. ب ــه کنن ــح تجرب ــن تفری ــی را در حی وحش
ــن  ــه ای ــی ب ــم نگاه ــا ه ــد ب ــد. بیایی ــک می کن ــودات کم ــرگرمی موج ــمانی و س ــی جس ــظ آمادگ ــه حف ــه ب ــد ک می کنن

ــم. ــا بیاندازی فعالیت ه
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آش ابـودردا 
ــون و آن  ــا ج ــت آق ــای تخ ــود پ ــته ب ــون نشس مادرج
ــود  ــه ب ــت، گرفت ــق داش ــتر عقی ــه انگش ــتش را ک دس
تــوی دســتش. آقاجــون کمــی چشــم هایش را بــاز کــرد 
و لبخنــد کــم جانــی روی لبهایــش نشســت. مادرجــون 
ــرزا  ــت: می ــپیدش و گف ــای س ــرد لای موه ــت ک دس
یحیــی گفتــه بــرات آش ابــودردا درســت کنــم. ســپردم 
ــد قاشــق  ــه مصطفــی و دوســتهاش کــه امشــب برون ب
زنــی بــرای گرفتــن بنُشــن. از خونــه ی مــا تــا خونــه ی 
ِ ســرهنگ آژنــگ می شــود هفــت تــا خونــه. بــه 
اکبــرداداش هــم ســپردم بــره مغــازه ی خــود میــرزا یحیی 
بــرای گرفتــن ســبزی و آرد. گفتــم: حــالا چــرا ایــن همه 
ــم؟ کــی  ــن ســرکوچه ای بخری راهِ دور؟ نمی شــد از همی

ــا محلــه ی قدیمــی. ــره ت حــال داره ب
 مــادر جــون کــه تــازه متوجــه ی مــن شــده بــود، گفت: 
ــا رو  ــن مغازه ه ــه، ای ــه باش ــه قبل ــازه اش رو ب ــد مغ بای
ــان  ــم. مام ــی مطمئن ــرزا یحی ــی از می ــم ول نمی دون
ــون.  ــادر ج ــای م ــار پ ــت کن ــی را گذاش ــینی چای س
عطــر چایــی هــل دارش اتــاق را پــر کــرد. در قنــدان را 
برداشــت و از مادرجــون پرســید: بــرای زن میــرزا یحیــی 
ــون  ــادر ج ــته؟ م ــی، درس ــودردا پخت ــما آش اب ــم ش ه
ــت: آش  ــان گف ــم: آش چــی؟ مام ــکان داد. گفت ســر ت
ابــودردا! گفتــم: ابــودردا یعنــی چــی؟ مــادر جــون گفــت: 
یــه رســم قدیمی ســت مــادر! شــب چهارشــنبه ســوری 
بــرای ســامتی و عافیــت و پیدا کــردن سررشــته ی کار 

ــد.  ــن آش رو می پختن ــو ای ــال ن در س
آن وقت هــا مــادرم خمیــر آرد درســت می کــرد و و 
ــد؛  ــه شــکل نوارهــای باریــک می بری ــو آن را ب ــا چاق ب
چنــان یــک دســت و باریــک کــه اگــر می دیــدی فکــر 
ــته های  ــد رش ــده. بع ــرون آم ــه بی ــردی از کارخان می ک
ــا در  ــه ت ــرد روی پارچ ــن می ک ــر را په ــده ی خمی بری
ــه مــن و دوســت هام  هــوای آزاد خشــک شــود. بعــد ب
اجــازه مــی داد تــا آدمک هــای خمیــری کوچــک درســت 
ــزه، می شــه مــن و دوســت هام  ــم: چــه بام ــم. گفت کنی
هــم درســت کنیــم؟ مامــان گفــت: مــا رشــته ی آمــاده 
ــید و  ــای اش را سرکش ــی از چ ــون قلپ ــم. مادرج داری

ــرو  ــم. ب ــد آدمــک خمیــری درســت کنی ــی بای گفت:ول
دوســت هات رو خبــر کــن تــا اکبــر داداش آرد رو میــاره. 

***

من، مادرجون، ملیحه، زهرا، نســرین، شــراره و آســیه نشســته 
بودیــم دور هــم و آدمک هــای خمیــری می ســاختیم. آدمک 
آســیه از همــه قشــنگ تر بــود. دو تــا گیــس بافتــه ی بلنــد 
شــبیه خــودش داشــت. آدمــک مادرجــون اما شــبیه آقاجون 
بود. نســرین پرســید: چــرا پیرمرد درســت کردیــن؟ مادرجون 
دســتی بــه آدمــک کشــید و گفــت: از قدیــم گفتــن آدمــک 
آش ابــودردا خــوراک پرنــده اســت تــا درد و بــای مریض رو 
بــا خــودش ببــرد و بــه آقاجــون نــگاه کرد. آســیه آدمکــش را 
خــراب کــرد، یکی ســاخت شــکل آدمــک مادرجــون. مامان 
کــه دیــد بغــض کــرد. شــراره گفــت: پــس ایــن آش کــی 
آمــاده می شــه؟ مامــان گفــت: هــر وقــت بنُشــن اش بپــزه. 

زهــرا پرســید: بنُشــن دیگــه چیه؟
مادرجــون گفــت: بــه دانه هــای گیاهــی می گوینــد بنُشــن. 
همــه چیــز آش ابــودردا بایــد از گیــاه باشــه مثــل دانــه کــه 
ــا  ــم ب ــامتی ه ــادی و س ــه، ش ــه می زن ــن جوان از دل زمی

ــه. ــده می ش ــودردا زایی ــوردن آش اب خ
***

مصطفــی بــا ســر و صــورت خاکــی آمــد و نشســت کنار 

ــزرگ  ــش ب ــردن آت ــت ک ــرای درس ــابی ب ــفره. حس س
تــوی کوچــه  زحمــت کشــیده بــود. تــا نشســت فریــاد 
زد: امیــر، جــواد! بیاییــن اینجــا . خواســتم ســربه ســرش 
بگــذارم، گفتــم: نــه از صبــح تــا الان پــای اجــاق بــودی 
کــه حــالا زودتــر از بقیــه هــم اومــدی نشســتی؟ یکــی 
از قاشــق ها را برداشــت و بــرد بــالای ســرش: شــیطونه 
می گــه همچیــن بزنــش نفهمــی از کجــا خــورده؟ لابــد 
تــو و رفیق هــات بودیــن دیشــب چــادر بــه ســر رفتیــد 

قاشــق زنــی بــرای گرفتــن یــک کاســه بنُشــن؟
ــادم و  ــون افت ــادر مادرج ــبش در چ ــه ی دیش ــاد قیاف ی
خنــده ام گرفــت. مادرجون کاســه بــزرگ آش را گذاشــت 
تــوی ســفره، گفــت: خونــه قدیمــی بودیــم الان همــه 
همســایه ها پــای ســفره بودنــد. حــالا زودتــر آش تــون 
رو بخوریــد، بایــد هفــت تــا خونــه رو آش بدین. بســپرید 
بهشــون آدمک هــای تــوی آش رو بیندازنــد بــرای 

ــم. ــا جون ــرای ســامتی آق پرنده هــا، بگــو ب
ــه  ــرش را رو ب ــون س ــفره. مادرج ــینیم دور س می نش
آســمان می گیــرد و زیــر لــب چیــزی می گویــد. 
مامــان می گویــد: بــرای ســامتی آقاجــون دعــا 
ــرم  ــم را می ب ــه ی آش ــوم و کاس ــد می ش ــد. بلن کنی
کنــار آقاجــون. کمــی از آش را می گــذارم تــوی 
ــد:  ــد و آرام می گوی ــد می زن ــون لبخن ــش. آقاج دهان

ــی آد. ــوروز داره م ن
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